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وقتی رفاقت‌ها هم نمی‌تواندجلوی شکست یک کسب وکار را بگیرد

چرا ایده تولید جواهرات رایا کاشاب نگرفت؟

بگذارید با شکســت روبه‌رو شویم. شکست برای کارآفرینان، 
دردناک و موجب شرمندگی نیست. جامعه، شکست را نشانه 
ضعف و شرمســاری می‌داند. پس از هر ناکامی، مردم شروع 
به قضاوت درباره ما می‌کنند؛ اما نخســتین شکست من در 
کسب‌وکار، پایان ماجرا نبود و درواقع اگر درس‌های درستی را 
از شکست‌ها بیاموزیم، هر ناکامی می‌تواند موفقیت بعدی را 
پایه‌گذاری کند. رایا کاشاب، در این‌باره می‌گوید: »من و دوستم، 
ده سال قبل، کسب‌وکاری در رابطه با جواهرات را برای خودمان 
ایجاد کردیم، اما پس از دو سال کار مشترک، درباره روش‌های 
توســعه کار و مسیر آن، دچار اختلاف‌نظر شــدیم. ما دیدگاه 
مشترکی نداشتیم و درحالی‌که من می‌خواستم نشان تجاری 

سازگار با محیط‌زیست در جواهرات ایجاد کنم، او به دنبال ایجاد 
خط تولید جواهرات عمومی بود. همچنین دریافتم که او وقت 
کافی برای کسب‌وکارمان صرف نمی‌کند و اشتیاق به کار را از 
دست داده. بالاخره یک روز از من خواست که با هم جلسه‌ای 
داشــته باشیم و گفت که می‌خواهد از آن همکاری مشترک، 
خارج شود. داشتن یک شریک کاری، به معنای برخورداری 
از همراهی و پشتیبانی یک نفر دیگر است، و ازدست‌دادن آن 
شریک، باعث نگرانی می‌شود.« رایا ادامه می‌دهد: »به این 
ترتیب فکر کردم آیا همه کارهای‌مان برباد رفته؟ آیا می‌توانم 
همچنان کار را ادامه دهم؟ در نهایت، به خودم و کسب‌وکارمان 
نگاهی کردم و دریافتم که من هم مایل به ترک آن کار و شروع 
چیزی تازه هستم. بنابراین، ما تصمیم به خاتمه کار گرفتیم و 
مــن از کارآفرینی که به دنبال رویاهایش بود، تبدیل به فردی 
شدم که تلاش کرده، شکســت خورده، و از مسیر، دور شده 
است. تجربه شکست، بدون شــک برای من دردآور بود، اما 

این تجربه به من آموخت که در مرتبه بعد، چه کارهایی را انجام 
ندهم و نهایتا من از تعطیل‌کردن آن کســب‌وکار، درس‌های 
بسیاری آموختم. و آنچه که آموختم را می‌توانم در اینها خلاصه 
کنم: دیدگاه مشــترک: مــن آموختم که وقتی شــرکا، نگاه 
مشترکی به کسب‌وکارشان نداشته باشند، مشکلاتی به‌وجود 
می‌آید؛ به‌ویژه اگر آنها درباره مســائل صحبت نکنند و کار از 
کار بگذرد. جینو ویکمن، نویسنده کتاب »کشش: چنگ‌زدن 
به کسب‌وکارتان« می‌گوید: »دیدگاه، به این معناست که »به 
وضوح مشــخص کنید ســازمان شما چیســت، به کدام سو 
می‌رود، می‌خواهد این مســیر را چگونه طی کند.« وقتی‌که 
من و شریکم، شرکت جواهرسازی خود را تاسیس کردیم، بر 
فروش محصولات و دریافت بازخوردها از مشتریان تمرکز کرده 
بودیم و هرگز به خودمان زحمت نوشتن دیدگاه‌مان را ندادیم. ما 
حتی هرگز از خودمان نپرسیدیم که هدف شرکت‌مان چیست 
یا اینکه می‌خواهیم در پنج سال آینده، کسب‌وکارمان چگونه 

باشــد؟ در نتیجه، ما واقعا نمی‌دانستیم که چه کار می‌کنیم و 
چرا؟‌شریک‌تان را خردمندانه انتخاب کنید: بسیاری از مردم، 
در هنگام شروع کسب‌وکارشان، از میان دوستان و اقوام برای 
خود شــریک انتخاب می‌کنند. از یک زاویه، این کار منطقی 
اســت. اما از نگاه دیگر، واقعا لازم نیســت که شریک شما، 
دوست نزدیک‌تان باشد. یک راهنما می‌تواند مانع ناکامی شما 
شود: من در هنگام شروع کسب‌وکارم، راهنما نداشتم و این، 
یکی از بزرگ‌ترین اشتباهات بود. تصور می‌کردم که خواندن 
کتاب، رفتن به کنفرانس‌ها، یا شنیدن سخنرانی‌ها به اندازه 
کافی درباره کسب‌وکار به من اطلاعات می‌دهد. اما در زمان 
مواجهه با چالش‌های ناشناخته، برخورداری از یک راهنمایی 
مســتقیم، اوضاع را عوض می‌کند. ‌از تناسب اهداف کاری و 
زندگی‌تان مطمئن شوید: من در کسب‌وکار خودم، عاشق طرح 
و برنامه کاری‌ام بودم. جذب کار بازاریابی و اداره امورمان شده 

بودم، اما توجهی به موضوع تولید نداشتم.«

  مترجم

  فریبا عوض‌زاده

یــک خاطــره دور، او را وارد دنیای گیاهــان کرد؛ دنیایی که 
پــر از طراوت بود و زندگی؛ راهی ســخت و پر پیچ‌وخم که او 
انتخاب کرد، حالا سال‌هاســت که به ثمر نشســته. زنی که 
سال‌هاست، لحظه‌ای از پا ننشسته. او کارآفرین برتر منطقه 
آزاد اروند در سال 95 شناخته شده. امروز اتاق کار او پر است 
از تقدیرنامه‌هایی با امضای مدیران شهرستان، مدیر منطقه 
آزاد ارونــد، مشــاور و معاون وزیر بهداشــت و نماینده مردم 
در مجلس شــورای اســامی؛ به‌خاطر فعالیت‌هایی که در 
جذب توریسم سلامت و صادرات محصولات دارویی گیاهی 
داشته است. او اما از میان این تقدیرنامه‌ها با ذوق و هیجانی 
عجیب، تندیسی را از بالای کمد آورد که در پایین آن نوشته 
بود: »آیات فاطمی‌اصل، شــیرزن آبادانی، تولدت مبارک.« 
او با ذوق، ماجرای این تندیس را تعریف می‌کند: »در کانال 
تلگرامی آموزشی ما، افراد زیادی عضو هستند. در روز تولدم، 
یک جوان آبادانی این را برایم آورد و بســیار خوشحال شدم. 
یک کشــاورز هم برایم یک کیلــو خرما هدیه آورد و گفت که 
دادن هدیه‌ بهتری، برایش مقدور نبوده. شیرینی این محبت 
مردم اســت که خســتگی و مشــکلات را از تن آدم، بیرون 
می‌آورد.« او حالا بیش از ۲۵ نفر نیروی کار را به‌کار گماشته و 
تعداد دیگری هم به طور غیرمستقیم با او همکاری می‌کنند. 
کتابی را پیرامون گیاهان دارویی ایران در دست چاپ دارد‌. در 
همایش‌ها و سخنرانی‌های علمی مرتبط در کشورهای دیگر 
شرکت می‌کند و به دنبال تاسیس و اخذ مجوز مرکز آموزشی 
علمی‌کاربردی و فنی‌و‌حرفه‌ای‌ســت‌ و به تازگی، موافقت و 

تاسیس یک شرکت تولید دارویی را اخذ کرده است.

آشنایی با شیرزن آبادانی��
آیــات فاطمی‌اصل، متولد ۱۳۵۱ آبادان اســت. او در زمان 
جنگ، به همراه خانواده‌اش، به بوشــهر مهاجرت می‌کند 
و در ســال ۶۸ با اتمام جنگ، دوباره به آبــادان برمی‌گردد. 
تحصیــات کارشناسی‌ارشــد را در مصــر و دکتــری را در 
ابوظبی، در رشــته درمان عمومی گرایــش گیاه‌درمانی، به 
پایان می‌رســاند. او به آن روزها نقب می‌زنــد: »در کودکی، 
پدربزرگ من، اشــاب بــود. اشــاب در زبان عربــی، یعنی 
گیاه‌شــناس. خاطرات کودکی‌ام با پدربزرگ، باعث شد که 
من به گیاه‌شناسی و کار با گیاهان دارویی، علاقه‌مند شوم.«
همین خاطــرات، زندگی او را به گیاهان پیوند می‌زند و حالا 
اطلاعات گســترده‌ای در این زمینه دارد: »بر اســاس سند 
ملی گیاه‌شناسی ایران و دیگر اسناد و تحقیقات بین‌المللی، 
۱۳ اقلیم گیاهی در کره زمین موجود است که کشور ایران، 

۱۱ اقلیم را به‌طور همزمان در خود جای داده. این موقعیت 
خاص کشور ما در دنیا بی‌نظیر است.«

او می‌گوید که کشورهای زیادی با دارابودن دو یا سه اقلیم، 
توانسته‌اند اشــتغال و بهره‌وری قابل‌توجهی ایجاد کنند. در 
چین، ۱۰۰ میلیون نفر به‌طور مستقیم و غیرمستقیم با صنعت 
گیاهان دارویی درگیر هســتند. در هنــد، ۹۸ درصد جامعه، 
در آلمــان ۷۱ درصد، ژاپن ۵۰ درصد، آمریکا و انگلیس ۲۵ 
درصد مردم کشور با این حوزه سر و کار دارند؛ اما در ایران -که 
غنی‌ترین کشور است- حدود ۳ درصد از مردم، با این گیاهان 
سر و کار دارند؛ درحالی که کاشت گیاهان دارویی و فرآوری 
محصولات آن، صنعت پولســازی است که هموطنان ما از 
آن غافل بوده‌اند و کشور ما پتانسیل آن را دارد که بزرگ‌ترین 

صادرکننده داروهای متنوع گیاهی در جهان باشد.

ایده آیات��
آیات فاطمی، که حالا توانســته خیلی از موانع را پشــت سر 
بگذارد و به کسب‌وکار پررونقی برسد، از چگونگی شکل‌گیری 
ایــده‌اش می‌گوید: »ایده من از آنجا شــکل گرفت که این 
پتانسیل را در کشور می‌شناختم و علاقه‌مندی‌ام باعث شده 
بود در همین رشته، تحصیل کنم. بنابراین به ایران برگشتم و 
تصمیم گرفتم تا کسب‌وکاری راه بیندازم.«‌اما دغدغه اصلی 
او، به‌دســت‌آوردن پول سرشــار نبوده: »من تاجر نیستم و 
چندان به دنبال درآمد زیاد از این کار نبوده‌ام. فرهنگ‌سازی 
استفاده از گیاهان دارویی و ترویج این صنعت و اشتیاقم به 
تولید و آموزش، باعث شد که دست به کار شوم. همسر من 
کســب‌وکار موفقی دارد و در خانواده از شــرایط مالی خوبی 
برخورداریم، اما من می‌خواستم خودم کارآفرین باشم.« او 
ماجرای برداشتن نخســتین قدم‌هایش را تعریف می‌کند: 
»در مرکز شهر، ساختمان نیمه‌مخروبه‌ای بود که مالکیت 
آن، برای همســرم بود. با جلب نظر او، ساختمان را تخلیه 
کردیم و عملیات مرمت و بهســازی، خیلی زود آغاز شــد. 
ساختمان، سه طبقه دارد و کمتر از سه هزار متر زیربنا، که 
تمامی آن، هم‌اکنون در اختیار این طرح اســت. پروپوزال 
کار را آماده کردم و نامش را »طرح سبز سلامت« گذاشتم. 
با بســیاری از اساتید و بزرگان در کشــور مشورت کردم. در 
تاریخ ۲۵ اردیبهشــت ۹۵ شــرکت را ثبت کردم و مردادماه، 
با حضور جمعی از مشــاوران و مســئولان وزارت بهداشت، 
درمان و آموزش پزشکی، ساختمان را افتتاح کردیم.« همین 
ساختمان، حالا اولین سلامتکده جنوب‌غرب کشور است؛ 
ساختمانی که با این هدف درست شده: »یکی از مهم‌ترین 
اهداف من، کم‌شــدن فاصله بین طب رایج با طب ســنتی 
بود. قرارمان آموزش و آشنایی کادر طب رایج پزشکی با طب 

سنتی و داروهای گیاهی بوده است.«

طرح سلامت سبز��
طرح سلامت سبز، سه شاخه اصلی دارد. کاشت و پرورش 
گیاهان دارویی، ایجاد مراکز رسمی آموزشی برای کشاورزان، 
پزشکان و علاقه‌مندان و انجام خدمات درمانی، که اکنون 
در سلامتکده درحال انجام است. آیات می‌گوید: »در حوزه 
کشت، به طور نمونه ۲۰۰ گیاه دارویی را در شهرستان آبادان 
بــا موفقیت پرورش دادیم و ۱۳۴ گیــاه را با موفقیت فرآوری 
کردیم. کشاورزان روستاهای شهرســتان و گاهی استان را 
بــرای آموزش، دعوت و آنها را تشــویق کردیم تا زمین‌های 
بدون‌استفاده خود را رها نکنند. توانمندسازی آنها، از هر کار 
دیگری برای ما مهم‌تر است.« یافته‌های او در این مدت نشان 
می‌دهد که وقتی روســتاییان به شهرها مهاجرت می‌کنند، 
عمدتا شــهرک‌های حاشیه‌نشــینی را به وجود می‌آورند که 
این امر، مســائل و آســیب‌های اجتماعی زیادی را به شهر 
تحمیل می‌کند. ایده او اما اشــتغال جامعه روستایی بر پایه 
یک کسب‌وکار خانواده‌محور است. »قوام خانواده در روستاها، 
جلوگیــری از مهاجرت با الگوی کســب‌وکارهای کوچک و 
متوســط از طریق ایجاد کارگاه‌های روســتایی، چشم‌انداز 
فعالیت شــرکت ماســت و برای این کار، گیاهــان دارویی و 

فرآوری آنها، از مزیت قابل‌توجهی برخوردار است.«

ارتباط با کشورهای همسایه و صادرات��
آنچه کســب‌وکار آیات فاطمی را شاخص می‌کند، ارتباط او با 
کشورهای همســایه و صادرات محصولاتش است: »من به 
زبان عربی تســلط کامل دارم. رساله دکتری‌ام را با زبان عربی 
نوشته‌ام و ارتباط خوبی با کشورهای حاشیه خلیج‌فارس دارم 
و همین موضوع، باعث توســعه کارم شــده است.«‌ در همین 
راســتا هم به تازگی، ۲۱ آژانس موفق گردشــگری از کشــور 
عراق، مهمان ســامتکده آنها بودند و تفاهم‌نامه‌ای را برای 
پذیرش بیمــاران عراقی در آبادان، تنظیــم کردند. همچنین 
تفاهم‌نامه و قراردادهایی با ۱۱ کشــور دیگر به نتیجه رسیده و 
این توافقات، در حوزه پذیرش توریسم سلامت در طب سنتی 
و صادرات محصولات گیاهی است. آیات فاطمی‌اصل، البته 
گلایه‌های بسیاری از خستگی‌ها، کمبود حمایت‌ و سردرگمی 
در بوروکراسی اداری دارد: »در زمان مرمت ساختمان، گاهی 

شب‌ها در مسیر خانه تصمیم می‌گرفتم که کار را رها کنم. خسته 
می‌شدم و می‌خواستم ادامه طرح را متوقف کنم؛ اما نمی‌دانم 
چگونه بود که صبح فردا، مجددا با انرژی زیاد در ساعت ۷ صبح 
به سرکار برمی‌گشتم. گاهی برای یک امضا، صبح زود با پرواز 
به تهران می‌رفتم و ظهر، بلافاصله به آبادان برمی‌گشتم تا در 
ســاعات پایانی وقت اداری، در فلان اداره شهرستان، پیگیر 
طی‌شدن مراحل اداری دیگری برای پیشبرد پروژه باشم.«‌او 
درددل‌های بســیاری دارد: »در این دو سال، نه همسر خوبی 
بوده‌ام و نه مادر خوبی؛ اکثر شب‌ها باید نقش بازی می‌کردم که 
حالم خوب است و خسته نیستم. فشارهای بسیاری از اطراف را 
تحمل می‌کردم. همسرم در نیمه‌ راه خسته شد و کار را رها کرد. 
سرمایه شخصی اندکی داشتم که آن را استفاده کردم. خودروی 
شــخصی‌ام را فروختم و حتی طلاهایــم را؛ اما کار را متوقف 
نکردم. همسرم که این جدیت و پشتکار مرا دید، دوباره به کار 
برگشت و به من کمک کرد و با تلاش‌ها و حمایت او توانستم در 
راه‌اندازی ایده‌ام به موفقیت برسم.« آیات فاطمی، در این مدت، 
دستاوردهای بزرگی به دست آورده و همچنان مصرانه به مردم و 
به‌خصوص همشهری‌هایش می‌گوید: »در شهرستان آبادان، 
زمینه مساعدی برای کاشت هســت. تنوع خاک، قابل‌توجه 
است. برای مثال، در جزیره مینو، خاک شیرین موجود است 
و در فاصلــه‌ای کوتــاه در اطراف آبادان، خاک و آب شــور که 
امکان تنوع در کاشت را افزایش می‌دهد. گیاهانی مثل حنا و 
شیرین‌بیان، به‌خوبی رشد می‌کنند. کشاورزی نوین، در اقتصاد 
پایدار، نقشی اساسی دارد. باید کشاورزی را فرهنگ کنیم، نه 
دکه فلافل‌فروشــی را.« او بر این باور اســت که جوانان باید به 
سرمایه‌گذاری در حوزه فرآوری روی بیاورند. او می‌گوید: »درحال 
حاضر، حــدود ۶ کارگاه فعال اســانس‌گیری و عصاره‌گیری 
گیاهان دارویی در کشور مشــغول صادرات هستند، اما نباید 
اسانس را صادر کرد، باید تلاش کنیم تا عصاره، فرآوری شود 
و به محصول نهایی در مصرف پزشــکی یا آرایشی-بهداشتی 
تبدیل شود. البته دانش ما پایین است؛ مثلا در آبادان، درختی 
وجود دارد که محلی‌ها به آن بیعار می‌گویند. در سفر به تایلند، 
کارگاهــی را دیدم که از صمغ این درخت، در تولید تایر هواپیما 
استفاده می‌کرد و این برای من بسیار جالب بود؛ کاری که قطعا 

با پشتکار و مطالعه بیشتر، در ایران هم می‌توان انجام داد.«

گفت‌وگو با آیات فاطمی‌اصل، کارآفرین عرصه کشاورزی

 کارآفرینی را ترویج کنیم 
نه فلافل‌فروشی ‌را! 

دستگاهی برای بوکشیدن موقع خرید
این روزها بسیاری از فروشندگان محصولات، ویژگی‌های منحصربه‌فردی را پیش روی مخاطب می‌گذارند و کسب‌وکارشان را در دنیای رقابتی امروز، رونق می‌دهند. دستگاهی به نام »اسنیفی‌مارکت« 

)Sniffy Market( به خریدار اجازه می‌دهد تا هر محصولی که قصد خریدش را از سوپرمارکت دارد، از همان داخل بسته‌بندی، بو کند. اگر می‌خواهید قبل از خرید اجناس با حس شامه خود از سالم‌بودن 
آن مطمئن شوید، »اسنیفی« در این کار به شما کمک می‌کند. موادغذایی و نوشیدنی‌ها مثل ادویه‌جات و قهوه، برای این کار مناسب هستند. عطر و ادکلن نیز یکی دیگر از نمونه‌ها است. 

 مهران امیری 

حفظ دارایی‌های دیجیتال 
وظیفه همه ماست

تغییر ابزارهای زندگی در دهه‌های اخیر و نقش 
پررنگی که تجهیزات رایانه‌ای در همه عرصه‌ها 
پیــدا کرده‌اند، نوع جدیــدی از دارایی‌ها را هم 
خلق کرده. امروز دارایی‌های دیجیتال، نه تنها 
در کنار همه انواع مرسوم مطرح هستند، بلکه 
در بسیاری از موارد، ارزش بیشتری پیدا کرده و 
خود آنها به منبع خلق ثروت نیز تبدیل شده‌اند.
بیش از یک دهه قبل و زمانی‌که برای دریافت 
وام بانکی با کارشناس یکی از بانک‌ها مذاکره 
می‌کردم، در پاسخ به پرسش او درباره محصول 
کار روزمــره خود گفتم که »مشــغول به تولید 
نرم‌افزار« هســتیم و وی بدون درنگ گفت: 
»انتظــار داریــد بانک، نرم‌افزاری را که شــما 
روی یک ســی‌دی قرار می‌دهیــد، به عنوان 
یک محصول باارزش بپذیرد؟« خوشــبختانه 
مــن موفق به دریافت وام از بانک نشــدم! اما 
تا مدت‌ها از خودم می‌پرســیدم: »آیا در آینده 
نزدیــک، شــاهد تغییــر این نگــرش خواهم 
بود؟« خوشــبختانه  مدتی اســت که آن روز، 
فرارسیده اســت. امروز در کشور ما نیز تجربه 
خدمات الکترونیکی، تولید و عرضه اطلاعات 
الکترونیکــی و فعالیت‌های مبتنی بر رایانه‌ها 
گسترش بسیاری پیدا کرده است. در این میان، 
مردم و مدیران، در بسیاری از بخش‌ها به ارزش 
و اهمیت آنچه که بــه عنوان دارایی دیجیتال 
می‌نامیم، پی برده‌اند؛ و فعالیت‌های متعددی 

در این عرصه شروع شده است. 
دارایی‌های دیجیتال، در دوران اخیر، نه تنها 
محدود به یک یا چند پرونده اطلاعات متعلق 
به اشــخاص، بلکه شــامل همــه امکانات و 
بســترهای عملیاتی است که ســازمان‌های 
مختلف و نهادهــای عمومی و خصوصی، از 
آنها برای پیشبرد امور و برنامه‌های خود استفاده 
می‌کننــد. در این میان، بخــش خصوصی و 
کســب‌وکارهای نوپا، به میزان قابل‌توجهی با 
این نوع امکانــات و دارایی‌ها پیوند خورده‌اند. 
رشــد کســب‌وکارهای مبتنی بر فناوری‌های 
جدید در کشــور، به اندازه‌ای است که موجب 
تحرک سایر بخش‌ها نیز شده و در این میان، 
دارایی‌های دیجیتال، اهمیتی دوچندان پیدا 
کرده‌اند. امروز دولت و سازمان‌های حاکمیتی 
در کنار وظایف سنتی خود برای حفظ امنیت و 
آرامش عمومی، وظیفه ایمن‌سازی فضا برای 
خلق، تبــادل، و حفظ دارایی‌های دیجیتال را 
نیز برعهده دارند. توجه همه دستگاه‌ها به این 
مورد را در تاسیس پلیس فتا و دادسراهای ویژه 
جرایم رایانه‌ای و یا طرح و تصویب قوانین لازم 

در این زمینه می‌توان دید. 
در کنــار قانون‌گــذاری و تســهیل‌گری برای 
توســعه و گســترش کســب‌وکارهای مبتنی 
بــر فناوری‌هــای نو، حفــظ امنیــت این نوع 
کســب‌وکارها نیز مهم است. کسب‌وکارهای 
نو –به‌ویژه آنهایی که در فضای اینترنت فعالیت 
می‌کنند- نیازمند ثبات و امنیت فضای مجازی 
هستند. تلاش‌هایی که در سال‌های اخیر برای 
توسعه زیرساخت‌ها و تشویق کسب‌وکارهای 
اینترنتی شده، گروه بزرگی از جوانان و صاحبان 
اندیشه و سرمایه را به خود جلب کرده، اما حفظ 
این فضا، نیازمند اطمینان از ثبات آن اســت. 
در سال‌های اخیر، نبردی بین کسب‌وکارهای 
فضای مجازی با افراد و سازمان‌های مسئول 
عرصه‌های اجتماعی و امنیتی، جریان داشته 
اســت. نگرانی‌هــای به‌جــا درباره ســامت 
اخلاقی، اجتماعی و امنیت عمومی، همواره 
دستاویز مناسبی برای اتخاذ ساده‌ترین روش 
یعنی بستن و فیلترکردن بوده؛ و هر روزه انبوه 
کسب‌وکارهای فعال و موثر در عرصه مجازی، 
همه داشــته‌های خود را به نــام حفظ امنیت 
عمومــی، در معرض خطر می‌بینند.  روشــن 
است که هیچ‌کدام از صاحبان کسب‌وکارها و 
فعالان اقتصادی، خواهان غلبه آشوب و تشنج 
بر فضای کشور نیستند، اما حفظ دارایی‌های 
دیجیتــال آنها، عــاوه بر امنیــت در فضای 
عمومی، نیازمند امنیت در فضای مجازی نیز 
هست. درکنار همه مشکلات و کاستی‌های 
ساختاری و شــکنندگی ذاتی کسب‌وکارهای 
جدیــد، به لطف تلاش و دانــش فرزندان این 
سرزمین، امروز ما نیز وارد عرصه‌هایی شده‌ایم 
که علاوه بر منابع طبیعی، دارایی‌های دیجیتال 
را نیز به سبد منابع‌مان افزوده و لازم است که 

حفظ آنها نیز در دستورکار قرار بگیرد.

لحظه آها

 رضا واعظی‌زاده 
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